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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دو نته درباره روایت «رفاعه نخّاس»

چند نته دیری درباره روایت رفاعه نخّاس[1] اشاره کنیم و عبارت از صاحب حدائق و همچنین عبارت را از صاحب جواهر
(که برای تمیل بحث مناسب است) بیان مکنیم.

نته اول: اگر چه مرحوم شیخ انصاری فرمود چه این معامله (در روایت) را صحیح فرض کنیم و چه فاسد، نیاز به تأویل دارد،
اما ما با دقت که در روایت کردیم، این جواب که امام(علیه السلام) فرمود: «أری ل أن تقوم قیمةً عادلة»، ظهور در این دارد

که امام(علیه السلام) معامله را صحیح فرض کردند؛ زیرا اول بین بایع و مشتری مساومه شده، در مساومه بایع ی قیمت گفته
و مشتری ی قیمت گفته، آخر الامر بایع به مشتری مگوید قیمت سوقیهای که تو برای من معین مکن، ثمن معامله باشد.

ظاهر این است که امام(علیه السلام) هم روی همین قرینهی مساومه، به مشتری مفرماید تو هم برداشت همینطور هزار درهم
دادی و باید مرفت قیمت سوقیه را بررس مکردی که نردی، حالا هم برو بررس کن؛ اگر بیشتر است اضافهاش را بده و اگر

هم کمتر است، چون این مقدار اضافه مربوط به حم خودت است، لذا نمتوانیم بیریم.

بنابراین امام(علیه السلام) در اینجا معامله را به عنوان ی معاملهی صحیح فرض فرمودند. آن صورت که اگر قیمت عادله کمتر
از آن پول باشد که مشتری به بایع داده، امام(علیه السلام) مفرماید: «فهو له». نتهی مهم این است که این «فهو له» منوط به
این نیست که اگر تو راض هست «فهو له»، مشتری الآن با تشخیص خودش هزار درهم را داده و رفته دیده قیمت عادله سوقیه
800 درهم است، اضافه را چون خودش داده و معامله از اول دو جزء دارد یعن ثمن معامله ی جزءش القیمة السوقیة است و

جزء دومش «حم» است (یعن حم و رأی مشتری جزء موضوع قرار داده شده).

اگر الآن از شما بپرسیم طبق این جواب که امام(علیه السلام) داده، آیا امام(علیه السلام) این معامله را صحیحاً فرض فرموده یا
معامله صحیح فاسداً؟ ظاهرش این است که امام(علیه السلام) معامله را صحیح فرض کرده است. ظاهرش این است که ی
فرض کرده که در آن مسئلهی خیار غبن یا غیر خیار غبن هم مطرح نیست، هیچ تصویری ندارد جز اینه بوئیم بایع به مشتری

گفته قیمت سوقیه بر طبق نظر خودت. گفته من خودِ تو را قبول دارم.

نته دوم: جاریه به اختلاف رغبتها قیمتش مختلف مشود، جاریه مثل ی کیلو گندم نیست، این ی کیلو گندم را هر جای
ری که ببری قیمت دومقیمت دارد، پیش مشتری دی مشتری ببری ی قیمت دارد، اما جاریه را پیش ی بازار که ببری ی

دارد یعن ممن است محدودهی قیمت مشخص باشد، ول رغبتها مختلف است و این «حم» ناش از این است که تو این
جاریه را چقدر مخواه به من پول بده؟ رغبت خودت هم برای من دخالت دارد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1751
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


فرض کنید ی کتاب خط را ببرند پیش عوام، پول برایش قائل نمشوند، پیش ی طلبه که ببرند ی مقدار ارزش قائل است،
ول ببرند پیش ی نسخه شناس درجه ی، او ممن است ی قیمت بالای برایش قائل شود، بایع گفته این جاریه به درد تو

مخورد، تو نسبت به این رغبت هم داری، چقدر مخواه برای این پول بده؟ لذا اگر این آمد مسئله هزار درهم را گفت و داد
و قیمت سوقیهاش در محدوده 800 درهم بود، این اضافه به خاطر اینه این رغبت خودش در آن دخالت دارد، حم خودش در

آن دخالت دارد و قابل استرداد نیست.

بنابراین معامله باید صحیح باشد، بدون خیار هم باید باشد، ثمنش مشود قیمت سوقیهای که رغبت توی مشتری چقدر در آن
ه ثمنشود ثمن معامله. ایناز رغبة المشتری است، در ثمن دخالت دارد که این م م المشتری که ناشح دخالت دارد یعن
معامله شد، معامله صحیح است. حالا فرض کنید ی جای مشتری نباید بانصاف کند و ی چیزی زیر قیمت سوقیه بدهد،

مگوئیم تو ی جزء ثمن که قیمت سوقیه است را رعایت نردی، زائد بر آن را بده، آنجای که اضافه داده مگوئیم تو حق
نداری بیری، چون این اضافه به حم و رأی خودت بوده و حق استرداد نداری.

این روایت صحیحه است، البته طبق بعض از مبان گفتهاند حسنه است، بعض مگویند صحیحه رفاعه یا حسنهی رفاعه، به
هر حال روایت معتبره است (بنابر نقل که در کاف شریف آمده صحیحه است، اما بنا بر نقل تهذیب عنوان حسنه را دارد). ما

از این روایت استفاده مکنیم اگر ثمن برای خود بایع مشخص نیست، بایع مگوید برو به هر چه که قیمت بازار است به تو
فروختم، رفتند قیمت بازار را پیدا کردند و گرفت و بحث ندارد. قیمت سوقیهی بعلاوهی حم مشتری هم درست است یعن در

قیمت سوقیه بعلاوهی حم مشتری دو تا جهالت وجود دارد، ی خود قیمت سوقیه را نمدانند چقدر است و ی نمداند
مشتری چقدر مخواهد حم کند که این مانع ندارد.

دیدگاه صاحب حدائق درباره روایت

صاحب حدائق مگوید محقق اردبیل در شرح ارشاد فرموده این روایت، دلالت بر جواز جهل در ثمن دارد «و أنه یقع البیع
صحیحاً و أن ینصرف إل القیمة السوقیه إذا بیع بحم المشتری و لن نقل العلامة ف التذکرة الاجماع عل اشتراط العلم مع

عدم ظهور خلافه یمنع القول بها»، محقق اردبیل مگوید مشلهی ما ادعای اجماع است که علامه در تذکر کرده، علامه
فرموده اگر ثمن مجهول شد، اینجا معامله اجماعاً باطل است. نظر مرحوم اردبیل این است که تأویل روایت مشل است، رد
روایت هم مشل است، «یمن أن یون حماً ف قضیة»، همان قضیةٌ ف واقعة است (که قبلا عرض کردیم ی از قائلینش

مرحوم محقق اردبیل است).

ف الاجماع الذی ادع خبر المذکور عل رد أن مدار کلامهم ف فرماید: «لا یخفصاحب حدائق بعد از نقل این کلام م
التذکرة»، اجماع که مرحوم علامه در تذکره ادعا کرده «فإنه لا معارض له سواه». بعد مفرماید: «و أنت خبیر بأن من لا یعتبر

مثل هذه الإجماعات المتناقلة ف کلامهم و المترر دورانها عل رؤوس اقلامهم تبق الروایة المذکورة سالمة عنده من
المعارض»؛ کسان که بر مثل چنین اجماعات (که «المتناقلة ف کلامهم» است) استدلال کردند، ی چنین اجماعات خیل رایج

است در کلمات مثل مرحوم علامه و اینها ناش از فحص اقوال و تتبع در اقوال نیست، بله روی وضوح که مسئله داشته
است.

آنچه من از عبارت حدائق استفاده مکنم این است که م خواهد بوید گاه اوقات علامه، شیخ طوس و دیران ادعای اجماع
مکنند، چون مسئله خیل واضح بوده گفتند اجماعاً، در نزد اینها مسئله خیل واضح بوده ادعای اجماع کردند و هر ی از
دیری گرفتند، علامه نیز شاید از دیری گرفته، دیری هم از دیری گرفته، مفرماید کس که بر این گونه اجماعات اعتماد
نمکند، در اینجا مشل ندارد و باید عمل کند «فیتعین العمل بها خصوصاً مع صحة السند و اعتضاد ذل بروایة صاحب



الفقیه»، مگویند روایت در من لا یحضره الفقیه است که مؤید این روایت است.

عبارت دیر ایشان این است که مفرماید: «و لیس هنا بعد الاجماع المذکور إلا العمومات الت أشاروا إلیها»؛ بعد از این اجماع
غیر از عمومات چیزی ندارند، (عمومات مانند «نه النب عن بیع الغرر») «من حصول الغرر و تطرق النزاع و نحو ذل و هذه

العمومات یمن تخصیصها بالخبر المذکور».

نتهای که باید در عبارت ایشان دقت کرد آن است که مفرماید ما در درجهی اول م گوئیم این «نه النب عن بیع الغرر»، به
اینجا تخصیص مخورد اما بالاتر، ترق کرده (که این شاید برای شما تازگ داشته باشد و من هم تا حالا این را در کلام فقها

ندیده بودم) و مفرماید اصلا بوئیم سلّمنا این اجماع هم وجود دارد (اجماع داریم بر عدم صحت جهل در معامله؛ چه در ثمن
و چه در مثمن)، منته چه اشال دارد همانگونه که شما عمومات را تخصیص مزنید، اجماع را هم تخصیص بزنید.

«بل من الجائز تخصیص الاجماع المذکور مع تسلیم ثبوته» یعن فرض کنید ی چنین اجماع دارید «بهذا الخبر الصحیح کما
یخصص عمومات الادلة من الآیات و الروایات»، مفرماید شما چطور عموم قرآن و روایت را با ی روایت دیر تخصیص

مزنید، اطلاق و عموم ی اجماع را تخصیص بزنید با این خبر، چه اشال دارد؟! «و هو لیس باقوی منها»؛ اجماع اقوای از
عمومات و اطلاقات نیست «إن لم ین أضعف»؛ اگر اضعف نباشد.[2]

ارزیاب دیدگاه صاحب حدائق

روش فقها در استنباطاتشان، این است که اگر روایت مخالف با اجماع باشد، مگویند اجماع مقدم است؛ زیرا اجماع دلیل
قطع معارضه کند، دلیل عقل قطع با دلیل عقل روایت است و همانگونه که اگر ی ّاست و روایت برای ما ظن قطع

مقدم است، اگر ی روایت با اجماع هم معارضه کرد اجماع مقدم است، اجماع یعن اینه ما قطع داریم، وقت مگوئیم اجماع
داریم از بیع غرر نه شده و اجماع داریم بر اینه هر غرر و جهالت در معامله ضرر دارد و مضر به صحت معامله است، حال

ی روایت ظن در ی جا بوید اینجا جهالت اشال ندارد، چطور متوانیم دلیل قطع را با دلیل ظنّ تخصیص بزنیم؟!

این مطلب صاحب حدائق برای ما قابل قبول نیست، اگر اجماع در میان باشد، اجماع دلیل قطع است و با دلیل قطع ما دلیل
ظن و روایت را کنار مگذاریم و شما در روش اجتهادی بزرگان اگر ملاحظه کنید، هر جا ی روایت و خبر واحد با اجماع

تعارض کند اجماع مقدم است، اولین بار دیدم که صاحب حدائق این را مطرح مکند، ما نمتوانیم بوئیم اگر اجماع را قبول
کردیم این را تخصیص بزنیم، ما مگوئیم این اجماع مدرک است و روی مبنای اینه بوئیم اجماع مدرک حجیت ندارد، کنار

مرود.

یا اینه همان روش مرحوم امام را پیروی کنیم و بوئیم بین غرر و بین بیع بحم المشتری، دو تا موضوع است که ما مطلب را
قبول نردیم. حال اگر کس (مثل مرحوم امام) گفت بیع غرری با بیع بحم المشتری دو تاست، باز هم اجماع که بر بطلان بیع

غرری هست، شامل بطلان بیع به حم مشتری نمشود، اما اگر ما اجماع داشتیم بر بطلان بیع حم باحدهما (یعن اگر گفتیم
«إذا باع بحم احدهما» اجماع داریم باطل است)، اینجا هم مگفتیم این روایت در مقابل این اجماع است و اجماع روایت را از

بین مبرد، اما اگر بوئیم مورد اجماع، بیع غرر است و این روایت موردش بیع بحم المشتری است (کما اینه مرحوم امام
اصرار دارند که بین این دو عنوان فرق وجود دارد)، اینجا باز اجماع ضربهای وارد نمکند.

دیدگاه مرحوم نراق و صاحب جواهر درباره روایت
مرحوم نراق به این روایت که مرسد مفرماید این روایت مخالف با عمل اصحاب و مخالف با اجماع است و در خود روایت



هم ضعف دلالت وجود دارد یعن به روایت دو اشال مکند: 1) مخالفت روایت با اجماع 2) اضطراب که در خود روایت
وجود دارد. منظور از اضطراب این است که اگر قیمت سوقیه است، چرا در جای که باید کمتر مداده اضافهاش را استرداد

نند.[3]

صاحب جواهر نیز چند اشال به روایت کرده و مفرماید:

اشال اول: «لم یحم بصحة البیع فیه عل نحو ما وقع فیه بل بثمن المثل الذی لم ین مقصوداً لهم»، به نظر ما صاحب جواهر
(با آن علو مقام فقاهت که داشته)، از ابتدا اشتباه رفته، مگوید:« لم یحم الامام(علیه السلام) بصحة البیع فیه عل نحو ما وقع
فیه»، در حال که ما ابتدای بحث امروز اثبات کردیم از این جواب امام(علیه السلام) فهمیده مشود که امام(علیه السلام) این

معامله را صحیح مداند. ایشان مفرماید همین که امام(علیه السلام) فرمودند قیمت عادله، معلوم مشود که معامله باطل بوده
و قیمت عادله یعن ثمن المثل و امام(علیه السلام) مسئله را برده روی ثمن المثل و ثمن المثل مقصود متعاقدین نبوده است.

اشال دوم: این است که ی روایت واحده بیشتر نداریم.

اشال سوم: «و هجره بین الطائفه» از این روایت اعراض کردند.

اشال چهارم: «و احتماله قضیة ف واقعة»؛ احتمال اینه این قضیه خارج باشد قضیةٌ ف واقعه باشد.

اشال پنجم: «و الموافقة للعامه»، موافق با عامه است.[4]

اشال ششم: از ی طرف بیع که باید مراعات ثمن المثل بشود، باز در آن توکیل کند.

اشال هفتم:  این است که باید توکیل در بیع را حمل کنیم، کدام بیع؟! بیع که اگر مخواست صحیح باشد، باید مراعات ثمن
المثل بشود، برای این دیر توکیل نمخواهد. از ی طرف جاریه را مس کرده و بوئیم به منزله تلف است.

بعد مفرماید اینقدر این روایت اشال دارد که «مما لا یلیق بالفقیه الجرئة به عل مخالفة قواعد المذهب» یعن این روایت اینقدر
اشال دارد (وحدتش، هجرش، احتمال قضیةٌ ف واقعهاش، موافقت با عامهاش، توکیل و تلفش) که فقیه نمتواند با این روایت

با قواعد ضروری مذهب مخالفت کند و طبق آن فتوا بدهد.[5]

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ًجر تماو(ع) سهدِ البع ِب قُلْت :ةَ النَّخَّاسِ قَالرِفَاع نوبٍ عبحم نب نسالْح نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[1] ـ «م
بِجارِية‐ فَباعنيها بِحم فَقَبضتُها منْه علَ ذَلكَ‐ ثُم بعثْت الَيه بِالْفِ دِرهم‐ فَقُلْت هذِه الْف دِرهم حم علَيكَ انْ تَقْبلَها‐ فَاب انْ
ثْتعا بمم ثَركا اتُهيمانَ قنْ كادِلَةً‐ فَاةً عيمةَ قارِيالْج ِمنْ تُقَوى ارا فَقَال ‐نبِالثَّم هلَيا ثعبنْ اا لا قَبتُهسسم نْتقَدْ ك و ‐ّنا ملَهقْبي

الَيه‐ كانَ علَيكَ انْ تَرد علَيه ما نَقَص من الْقيمة‐ و انْ كانَ ثَمنُها اقَل مما بعثْت الَيه فَهو لَه‐ قُلْت جعلْت فدَاكَ انْ وجدْت بِها
عيباً‐ بعدَ ما مسستُها قَال لَيس لَكَ انْ تَردها‐ و لَكَ انْ تَاخُذَ قيمةَ ما بين الصحة و الْعيبِ منْه.» وسائل الشيعة، ج17، ص: 365،

ح1-22758.

[2] ـ «و ه كما ترى ظاهرة ف خلاف ما ذكروه، و قد اضطرب ف التفص عنها كلام جملة من المتأخرين. قال المحقق
الأردبيل ف شرح الإرشاد‐ بعد ذكر الرواية و بيان صحة سندها‐ ما صورته: و ه تدل عل جواز الجهل ف الثمن، و انه يقع



البيع صحيحا، و ينصرف إل القيمة السوقية إذا بيع بحم المشترى. و لن نقل العلامة ف التذكرة الإجماع عل اشتراط العلم مع
عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لن تأويلها مشل، و كذا ردها، فيمن ان يون حما ف قضية، و لا تتعدى. انته. و قال
الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان، ف حواشيه عل كتاب الفقيه عل هذا الخبر ما صورته: لا يخف ان البيع بحم

المشتري أو غيره ف الثمن باطل إجماعا، كما نقله الفاضل ف التذكرة و غيره، لجهالة الثمن وقت البيع، فعل هذا يون بيع
الجارية المذكورة باطلا، و كان وط المشترى محمولا عل الشبهة، و اما جواب الامام(عليه السلام) للسائل فلا يخلو من اشال،

لأن الظاهر ان الحم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أو شراؤها مجددا بثمن يرض به البائع مع أحد
المذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا، فيحتمل حمله عل ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل، و يون حاصل

الجواب حينئذ: انه تقوم بثمن المثل ان أراد، و يشترى به مجددا، و ان كان المثل أكثر مما وقع، ندبا أو استحبابا، بناء عل انه
أعطاه سابقا. و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة، مشتملا عل التلف لن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح باللية.

انته. أقول: لا يخف ان مدار كلامهم ف رد الخبر المذكور عل الإجماع الذي ادع ف التذكرة ف هذه المسألة، فإنه لا معارض
رؤوس أقلامهم، تبق رر دورانها علكلامهم، و المت مثل هذه الإجماعات المتناقلة ف له سواه. و أنت خبير بان من لا يعتمد عل
الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه،

المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء عل قاعدته المذكورة ف أول التاب، كما ترر ف كلامهم من عد مضامين اخباره
مذاهب له، بناء عل القاعدة المذكورة. و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات الت أشاروا إليها، من حصول الغرر، و

تطرق النزاع و نحو ذلك. و هذه العمومات‐ مع ثبوت سندها و صحته‐ يمن تخصيصها بالخبر المذكور، بل من الجائز‐
أيضا‐ تخصيص الإجماع المذكور، مع تسليم ثبوته، بهذا الخبر الصحيح، كما يخصص عمومات الأدلة من الآيات و الروايات، و
هو ليس بأقوى منها، ان لم ين أضعف، بناء عل تسليم صحته. و حينئذ فيقال باستثناء صورة حم المشترى، وقوفا عل ظاهر

الخبر. و ما المانع من ذلك؟ و قد صاروا إل أمثاله ف مواضع لا تحص، عل انه سيأتيك ما يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما اخترناه.»
الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج18، ص462‐461.

م المشتري‐ بل الإجماع كما فنت البيع بحغير ناهضة، لضعفها بمخالفتها لعمل الأصحاب‐ حيث تضم [3] ـ «فه
المختلف و التذكرة، مع ما فيها من ضعف الدلالة.» مستند الشيعة ف أحام الشريعة، ج14، ص: 332.

[4] ـ نته: این روایت «نه النب عن بیع الغرر»،  روایت است که هم عامه نقل مکند و هم خاصه، چونه در اینجا ایشان
مگوید این موافق با عامه است؟! به نظر من این تعبیر شاید درست نباشد.

[5] ـ «أن الخبر الأول الذي لم يحم بصحة البيع فيه عل نحو ما وقع فيه، بل بثمن المثل الذي لم ين مقصودا لهما، مع اتحاده
و هجره بين الطائفة، و احتماله قضية ف واقعة. و الموافقة للعامة، و التوكيل ف البيع الذي ينبغ فيه مراعاة ثمن المثل، و تلف

الجارية و الشراء جديدا بثمن المثل، و غير ذلك مما لا يليق بالفقيه، الجرأة به عل مخالفة قواعد المذهب الت صارت من
ضرورياته، و يعرفه المخالف لنا فضلا عن الموافق.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 413‐412.


